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های تازه  ادرم هر روز گل روی میز ما یک گلدان بزرگ است و م 

گذارد. جنس گلدان ما کریستالی است و وقتی را درون آن می

شود.  افتد انگار که رنگین کمان ساخته می نور مهتابی روی آن می

تا همیشه مادرم هر سه روز یکبار گلدان را گردگیری می کند 

  تمیز و مرتب باشد. 

روز پنجشنبه بعد از کلاس بعد از ظهر من به همراه پدر و مادرم  

بازی کردم.  ام  ی مادربزرگم رفتیم و در آنجا با دختر خالهبه خانه

روز جمعه به همراه پدربزرگم به محل کارش رفتم و تمام صبح 

را پیش او بودم. سپس برای ناهار به خانه برگشتیم و ناهار بسیار 

هم خوشمزه  عصر  و  خوردیم  را  بود  پخته  مادربزرگم  که  ای 

 مان برگشتیم.تکالیفم را نوشتم و شب به خانه


